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  :چكيده 

است كه به موضوع انسان و زندگي از منظري نقادانه نگاه  يفيلسوفانو تأثيرگذارترين ترين مهمنيچه يكي از 

» ي ارزشگزارخود باشنده«از ديدگاه او، انسان به عنوان موجود . اندنيچه را فيلسوف اخلاق دانسته .كرده است

در نتيجه انسان از ديد وي بخش اعظم وجودش . كندهاي خويشتن را خلق ميشود كه خود ارزششناخته مي

اخلاق و  هاي او بويژه به حوزه اخلاقيات آدمي و مخصوصاًترين نقدعمده .ي اخلاق قابل بررسي استدر حوزه

تازد و بر اين باور مياما در بحث زندگي و معنا داري آن او به مسيحيت سخت . شودآيين مسيحيت مربوط مي

داند و آن را نتيجه دين وي منشأ مسيحيت را ترس مي. ي زندگاني را خشكانيده استاست كه مسيحيت جوهره

برابر اديان و  نيچه معتقد است دين مسيحيت در. ورزي داردبه نظر او مسيحيت ريشه در كينه. دانديهود مي

اين  ،اواز نظر . گر يونان باستان قبل از سقراط استره ستايشنيچه هموا. ه استفرهنگ يونان باستان ايستاد

  . بگويد» آري«هاي وحشتناك زندگي غلبه كند و به زندگي تراژدي توانست برجنبه يفرهنگ به وسيله

كه  اخلاق سروران، اخلاق برجستگان است. كندنيچه اخلاق را به دو دسته سروران و بردگان تقسيم مي

. جاي آن را اخلاق بردگان گرفت با آمدن مسيحيت اين اخلاق از بين رفت و. شدان يافت ميفقط در يونان باست

از نظر وي محتواي اديان اهميتي . توان دوباره به اخلاق سروران بازگشتنيچه معتقد است با ظهور ابرانسان مي

  . نه مهم است دهند ياآري گويي سوق مي ندارد بلكه اينكه آيا اديان انسان را به سمت حيات و

باب فلسفه وي را ضروري  دين، پژوهش درتوجه خاص او به اخلاق و  و زندگي نوع نگرش نيچه به انسان و

كشاند، اما نمي تواند به نحوي روشمند، اند به چالش ميكه بديهي انگاشته شده او حتي مسائلي را. كندمي

  .ي بسيار فروغلطيده استادعاهاي خود را اثبات نمايد و در نتيجه در دام تناقضها

زندگي و ارتباط آنها  با نظرات نيچه در باب دين و اخلاق  ،در  اين رساله سعي خواهد شد مفاهيم انسان  

. ي انسان ، زندگي و به تبع آن، اخلاق و دين چيستديدگاه او دربارهكه  هايي مانند اينكهپرسش بررسي شود و
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دين  اي بين معناداري زندگي ،دين و اخلاق وجود دارد؟ آياند؟ چه رابطهارزشها چه نسبتي با اعتلاي انسان دار

 ..مورد كند و كاو، قرار گيرد براي انسان ضروري است؟  مشروعيت ارزشها  از ديد نيچه از كجا نشات مي گيرد؟

نشان داده ي او ي  نيچه پرداخته خواهد شد و تناقضات انديشهسپس به مهمترين  نقدهاي   وارد بر انديشه

توان اشاره نمود كه از مهمترين نقدها، به نقد روش شناختي و مغالطه تكويني در انديشه ي نيچه مي. خواهد شد

 . توان يافتاي براي آنها نميدرآثار نيچه، پاسخهاي قانع كننده

  .نيچه، اخلاق، انسان، مسيحيت، فرهنگ يوناني، دين، زندگي، ابر انسان: واژگان كليدي
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  مقدمه

 .ها با انسان و زندگي پرداخته خواهد شدرابطه آن در اين تحقيق به نگرش نيچه به دين و اخلاق و 

پدرش كشيش لوتري مذهب و . به دنيا آمد  3ساكس در 2روكن در 1844 اكتبر 15 در 1فريدريش ويلهلم نيچه

هم از طرف مادر كشيش بودند و  سوي پدر و اجداد وي هم از. اي درساكس بودمادرش دختر كشيش دهكده

نيچه مجبور شد به  دست داد و دركودكي پدرش را از. جاري بود هايشرگ خلاصه اينكه خون خداشناسان در

  .اي كاملا زنانه زندگي كندهايش درخانوادهعمه بزرگ ومادر و مادر همراه خواهر و

سالگي اولين  27نيچه درسن . ادبيات يونان و روم پرداخت و 4شناسي تاريخيدانشگاه بن به تحصيل زبان در

نواختن پيانو تبحر زيادي  در دان بود ووي موسيقي. منتشر كرد را 5اثر خود، يعني زايش تراژدي از روح موسيقي

طوري به ،وي گذاشت روم تأثير زيادي بر ادبيات يونان و شناسي تاريخي واش يعني زبانرشته تحصيلي. داشت

ها نظير طول عمر خود مبتلا به انواع بيماري وي در. اش تحت تأثير فرهنگ يوناني بودكه تا پايان عمر فكري

 1900اوت سال  25درروز  نهايتاً. معنوي بوده است هاي روحي وگرفتار رنج و) ميگرن(سيفليس و صداع 

  :اهم آثار وي عبارتند از. بست جهان فرو درحالي كه گرفتار جنون شده بود چشم از

نظريه هاي خود درباره زايش و مرگ تراژدي يوناني را  : )1872(زايش تراژدي  از روح موسيقي  -1

   .مطرح كرد

                                           

1 Nietzsche. Friedrich Wilhelm 

2  Rocken 

3  Saxony 

4 Philology 

5 The Birth of tragedy 
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» داويد اشتراوس« او درمقاله اول به نقد :مقاله است شامل چهار :)1873-1876( تأملات نابهنگام - 2

البته هدف او انتقاد از روح زمانه بود و نه از . فرهنگي آلمان مي دانست پرداخته است يكه او را نماينده

 شناسد ومي هم باز سه نوع تاريخ را از 1»زيان تاريخ براي زندگي سود و يدرباره«درمقاله دوم يعني . اشتراوس

خود «خواهد كه ما مي از 2»شوپنهاور درمقام مربي« درمقاله سوم يعني. شماردمي را بر زيان هريك سود و

او را  گرچه درمدح واگنر است و 3»بايروت ريشارد واگنر در«مقاله چهارم يعني . خود را تحقق بخشيم» راستين

نيچه درتأملات نابهنگام . آغاز شده است ستايد اما تنش در روابط آن دوبه عنوان سرآغاز نوزايش نبوغ يوناني مي

  . مي كوشد تا هنر را برتر ازعلم بنشاند

انساني، زياده  :)1886، ويرايش دوم 1878(كتابي براي روح هاي آزاد  4انساني، زياده انساني - 3

به سوي  داند وگر آن از واگنر، هنر و مابعدالطبيعه رو اي كه دريعني دوره. آغاز گر تفكر مياني نيچه است ،انساني

هاي اخلاقي ارائه فهمي طبيعت گرايانه از ارزش او همچنين كوشيد تا. گرايي تمام عيار رو آوردطبيعت علم و

  . دهد

 در اين كتاب نبرد با اخلاق مبتني بر انكار :)1881(تأملاتي درباره پيشداوري اخلاقي  5دمسپيده -4

  . نفس را آغاز كرده است

براي اولين » بازگشت جاودان«بندي نظريه و صورت» خدا مرده است«عبارت  :)1882( 6دانش شاد - 5

  . بار دراين كتاب مطرح شدند

                                           

1  On the uses of history 

2  Schopenhauer as Educator 

3  Richard wagner in Bayreuth 

4   Human, All-too-Human 

5  The Dawn 

6  The gay science 
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كتاب به صورت داستاني  :)1883-1885(چنين گفت زرتشت، كتابي براي همه كس و هيچ كس  -6

ين كتاب مشهورترين ا. كندهاي خود را از زبان زرتشت، حكيم ايراني، بيان ميتخيلي است و نيچه درآن انديشه

مطرح » بازگشت جاودان«و » اراده معطوف به قدرت«، »ابرانسان«هايي مانند دراين كتاب نظريه. اثرنيچه است

  . شده است

  ). 1886( 1بد و نيكفراسوي  -7

 بد دراخلاق بندگان و مقاله اول به مفهوم نيك و: شامل سه مقاله است: )1887( 2تبارشناسي اخلاق - 8

مقاله سوم به . شودموضوعات مرتبط با آن بحث مي درمقاله دوم ازتقصير، وجدان بد و. پردازدران مياخلاق سرو

بد  مقصود وي ازنوشتن اين كتاب روشن كردن محتواي فراسوي نيك و. اختصاص دارد» آرمان هاي زاهدانه«

  .است

  .مي باشد  3هنر و اخلاق و  هاي نيچه ازحقيقت، معرفتشامل آخرين تبيين : )1889(غروب بت ها  - 9

  . شودمسيحيت پولسي تمايز قائل مي نيچه دراين كتاب ميان مسيحيت اصيل و :)1895( 4جالد -10

  . دهدآخرين نگرش نيچه به هنر را نشان مي. فصل است چهار مشتمل بر :)1908( 5آنك انسان -11

برخي اين . ه استجمع آوري شداين كتاب به وسيله خواهرش  :)1906( 6اراده معطوف به قدرت -12

   7.دانندكتاب را شاهكار وي مي

                                           

1  Beyond Good and Evil 

2  The Genealogy of morals 

3  The twilight of the idols 

4  The anti-Christ 

5  Ecce homo 

6  The will to power 

  5-8صص . اسپيكينز، لي، فريدريش نيچه  7
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. متزلزل ساخت ترين مفروضات انسان را به چالش كشيد وفريدريش نيچه مباحثي را مطرح كرد كه بنيادي

ولي نيچه نه تنها  ،باطل بسيار مشكل است كذب، يا حق و جهاني عاري از تمايز ميان صدق و براي ما تصور

 و 1وي حتي خود مفاهيم شناخت. شود بلكه جهان مطلوب وي نيز چنين جهاني استمي ا متصورچنين جهاني ر

  . كشاندانديشه را نيز به چالش مي

اند تا چيستي مدرنيته را روشن انديشمندان علوم اجتماعي تلاش كرده قرن است كه فلاسفه و حدود دو

  : گذاشتن سه تحول چهره جديدي به خود گرفته است جامعه غرب با پشت سر. كنند

  .دانش جديد مناسبات جديدي را براي غرب ترسيم كرد خرد و نخست جنبش روشنگري كه با تأكيد بر

وضعيت جديد قرارداد  دوم انقلاب كبير فرانسه كه شعارهاي آزادي خواهانه و عدالت طلبانه آن غرب را در 

واضح است كه اين خرد . زمينه را براي گسترش توليد بيشتر صنايع فراهم كردو نهايتا انقلاب صنعتي بود كه 

روابط قراردادي و حقوق اجتماعي با محوريت انسان جاي مناسبات  گروي به ضرر ايمان مذهبي تمام شد و

حال . هاي فئودالي رفته رفته عرصه را به نفع صنايع جديد خالي كردندخصيصه توليد  و مذهبي را گرفت و

يند ب كجاست؟ اخلاق چه نقشي دراين فرآپرسش اين است كه با وجود اين همه تغييرات جايگاه واقعي مذه

تواند خود را با نگرش جديد انسان اعراب دارند؟ آيا مذهب مي اخلاق در دنياي كنوني محلي از دارد؟ آيا دين و

تركرده يا او را ايط جديد، انسان را قويداري چيست؟ آيا شرمطابقت دهد؟ تكليف دين در برابر نظام سرمايه

به  نسبت آن با دين چيست؟ آيا اين دين بود كه منجر ضعيف كرده است؟ دموكراسي چگونه شكل گرفت و

بسياري ازمتفكران درپي اين  دموكراسي شد؟ اين قبيل مسائل بسياري از فيلسوفان را مشغول خود كرده است و

كور پرداختند  ولي شايد هيچ متفكري به اندازه نيچه به اعماق فرهنگ اروپا تحليل موارد مذ ها به نقد وپرسش

  . نفوذ نكرده باشد

                                           

1 knowledge 
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هايي را اند پرسشخصوص مفروضات خود كه بديهي گرفته شده فلسفه نيچه تأكيد دارد كه ما بايد در

 امور و ها ديگر ساحت نسبتش با اصلا تفكر يعني چه؟ و. مفاهيم بپردازيم 1از نو به ارزشگذاري و  مطرح كنيم

تمدن  فرهنگ و ما و ها برهاي ما حاصل طبع سليم ما هستند؟ تأثير اين ارزشانساني چيست؟ آيا ارزش

ايدآلي است كه ما  ملاك عيني و 2آيا حقيقت چيست؟ آيا انسان با يك حس اخلاقي فطري زاده مي شود و

يست؟ حقيقت ن اوضاع اجتماعي و اخلاق معلول شرايط وكنيم؟ آيا اعمال و افكار خود را براساس آن تنظيم مي

  ...چيست؟ دين چگونه پديد آمد؟ و

افلاطون رفت و بررسي خود از فرهنگ  سقراط و تبيين موارد مذكور به زمان پيش از نيچه براي تحليل و

  . غرب را از يونان شروع كرد

ازنظر وي يونانيان به  ،خاصي داشت آنچنان كه  در بخش اول خواهد آمد، نيچه به فرهنگ يونان علاقه

به نظر وي هنر تراژدي بالندگي خود را از دوگانه . اندبر رنج زندگي فايق آمده 3خوبي به وسيله هنرتراژدي

انجماد و بي روح شدن  نيچه فرهنگ غرب را حاصل رشد آپولون و. آوردبه دست مي 5ديونوسوسي و 4آپولوني

نيچه درتحليل فرهنگ و اخلاق مسيحي همواره بر اله و . داندط است مينشا ديونوسوس كه نماد سرزندگي و

يونانيان خواست . داندخواست زندگي مي وي پهلوانان يونان را مظهر اراده قدرت و. كندهاي يوناني تكيه ميالهه

واست خويش تحقق خ آنان با صداقت به ارضا و. اندبدان معترف آگاه و اين امر از كنند وقدرت را متحقق مي

نيچه به . فرهنگ مسيحي وجود ندارد اين چيزي است كه در كنند وآن دفاع مي تا پاي جان از پردازند ومي

  . پردازدفرد يوناني به ستايش ازآنها مي خاطر وجود خصيصه هاي مذكور در

                                           

1 Evaluation 

2  Truth 

3 Tragedy 

4  Apollonian 

5  Dionysian 
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رسيدن به مقصود وي براي . كند بنياد هاي اخلاق را رونمايي كندنيچه با تحليل مفاهيم اخلاقي سعي مي

به  چنان كه دربخش اول خواهد آمد اين شيوه مستلزم بكارگيري و جويد وبهره مي  1تبارشناسي خويش از

فيلسوف بدبين آلماني بود ولي درنهايت از  2ابتدا متأثر از آرتور شوپنهاور نيچه در. خدمت درآوردن تاريخ است

منشا  است كه در واقع مصدر و 3»اراده معطوف به قدرت«ازديگر موارد مطرح شده در بخش اول، . وي دل كند

رسد ولي با مي اين اراده در فرهنگ يوناني به بهترين نحو به ظهور. رسدهمه اموراست و در انسان به آگاهي مي

همه چيز حتي اراده  فرد مسيحي دست به انكار گيري فرهنگ مسيحيت همه چيز دچار بيماري شد وشكل

دارد و انكار مسيحي نشان دهنده رياكاري  البته اراده معطوف به قدرت همه جا حضور .معطوف به قدرت زد

مسيحيت دراساس  فلسفه شوپنهاور، بودامنشي و. سرنوشت مسيحيت بوده است 4او هيچ انگاري به نظر. اوست

  . اندزندگي پرداخته يك چيزاند و هرسه به انكار

بخش مذكور مطرح خواهد شد طبق نظريه چشم انداز  در 5چشم انداز باوري همچنين نظريه حقيقت و

حقيقت نيز ديگر مثلاً . كندباوري ما با يك حقيقت روبرونيستيم بلكه هركس از منظر خويش امور را نظاره مي

استعاره ها هستند كه استعاره بودن خويش را  مطابقت گزاره با حكم يا عالم علوي نيست بلكه حقايق لشگري از

  . اندياد برده از

برخي آن را . در تفسير اين نظر اقوال متفاوتي گفته شده است. از مباحث ديگر نظريه بازگشت جاودانه است

 تأثير رواني اين نظريه در برخي نيز بر آن دارند و دانند وتفسير كيهان شناختي ازيندي فيزيكي ميفرآ دال بر

آفرينش ارزش هاي والا و گذر از واپسين انسان را  بحث 6نيچه با طرح ابر انسان. گويندتأييد زندگي سخن مي

                                           

1  Genealogy 

2 Arthur Schopenhauer  

3  The will to power 

4  Nihilism 

5 Perspectivism 

6  Overhuman,Overman,Superman 
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 ابرانسان ترحم را انكار. گيردرا به عهده ميدرغيبت خدا، هستي  ابر انسان معناي زمين است و. كندمطرح مي

  . گرداندمي دلاوري را به انسان باز آفريدن و كردن و عوض خطر در كند ومي

شد مساله  و البته در همه اين رساله سعي خواهد. خواهد شدفصل دوم به فلسفه دين نيچه پرداخته  در

دراين بخش هم . دين و اخلاق از منظر نيچه  به دليل تناسب با گرايش درسي اين جانب بيشتر بررسي شود

دراين . گيرد، تبيين شودمي بر به دين كه معمولا دين مسيحيت را در است نظرات نيچه در مورد سعي شده

  .انگيزه وي از فلسفه پردازي بيان شده است و به دين شدن نيچه ورحمله بخش علت يا علل

مسيحيت ربطي به هم ندارند، مسيح انسان صديقي بود كه صرفا يك شيوه  نيچه معتقد است كه مسيح و

هاي پولس بازيمسيحيت حاصل دغل. اي عرضه كردنه عقيده نه معرفتي تعليم داد و زندگي دروني اختيار كرد و

مسيحيت را اساساً امري  داند وگيري مسيحيت ميهاي شكلريشه وي سقراط و افلاطون را از .قديس است

درادامه . به اين مسأله پرداخته شده است كه دشمني نيچه با مسيحيت به چه خاطر بوده است داند ويهودي مي

فوئرباخ ذكر  يدگاه كلي ماركس ومختصر د سپس به طور. است بحث به پيشينه انتقاد به مسيحيت پرداخته شده

نگرشي كه  اين بيان كارل لويت كه مي گويد. كاركرد آن پرداخته شده است نظرماركس و به ايدئولوژي از و شده

 1نيچه كينه ورزي. درباره آن چند سطري نيز نوشته شده است ذكرشده  و ”ازهگل شروع شد به نيچه انجاميد

داند هاي مسيحيت ميبدترين ويژگي نيچه ترحم را از. داندها ميقوم يهود را عامل بي ارزش شدن تمام ارزش

. شود را بي اثرمي كنددور گردون خارج مي ضعيف از ماند وقانون تكامل را كه طي آن قوي مي زيرا ترحم اساساً

بلكه تحت » هيچ«گويد البته مسيحي نمي. ي استكند و درواقع يك هيچ انگاري عملرحم زندگاني را منتفي مي

- نيچه معتقد است مسيحيت عليه نوع عالي. از آن ياد مي كند... و» سعادت ابدي«، »خدا«، »آن جهان«عناوين  

حقيقت را ابزاري جهت  و. داندهمسنگ كشيشان مي نيچه فيلسوفان را. سرحد مرگ جنگيده است تر انسان تا

مسيحيت را به  وي همواره مسيحيان را به بيماران و. د كه با واقعيت تماس ندارنددانتر ميحفظ نوع پست

                                           

1  resentment 



8 

   

اند سعي شده است دراين بخش عواملي كه مستقيما منجربه خلق مفهوم خدا شده. بيماري تشبيه كرده است

شر توانست معتقد است با جعل خدا ب ذكر شود، نيچه گاه بي معنايي رنج را عامل به وجود آمدن خدا مي داند و

وي . دانددين را معلول ترس آدمي مي نهايتاً شوپنهاور خرده مي گيرد و نيچه در ارزيابي دين بر. معنا سازي كند

. به جعل خدا منجر شد شد، اين ترس آنقدر قدرت گرفت تا نهايتاً اجداد خود معتقد است انسان مرعوبِ نياكان و

آن حيث كه دين است مخالف نيستند،  هاي آزاد با دين ازكه جان نيچه دركتاب انساني، زياده انساني گفته است

وي معتقد است كه مسيحيت به . اند مخالف استجزمي گرفتار شده آن حيث كه اديان درانجماد فكري و بلكه از

 اوزبان شناسي و. اش با واقعيت نه تنها دشمن حيات شده كه حتي دربرابر علم نيز ايستاده استعلت عدم تماس

  . كندويژه دين معرفي ميب پزشكي را دشمن خرافات و

وي معتقد است مسيحي با شناخت خداوند قصد . داندحقيقت جويي را برخاسته ازمسيحيت مي نيچه علم و

. داندبه ضرر خود مسيحيت مي او اين حقيقت جويي را نهايتاً. دارد قدرت خداي خويش را بهتر درك كند

. اند بيان شده استقدرت كه درپوشش اخلاق مخفي شده  يتون راجع به سه لايهكاپلس دو، نظر فصلدرادامه 

  .اخلاق بردگان اخلاق سروران و :نوع اخلاق است وي قائل به دو .است اخلاق ذكر شده بندي نيچه ازسپس طبقه

 ت غروردراخلاق سروران، فرمانروايان هرچيزي كه برخلاف حالا. مدارانه است اخلاق سروران اخلاقي شور

آنها با وجودي كه . ده استنظر او اخلاق يونانيان اخلاق سروران بو از. دانندخود جدا مي آميز روان است را از

 انسان والا به هر. گفتندوحشت آفرين زندگي آگاه بودند ولي همواره به حيات آري مي هاي خشمناك وازجنبه

 سر ترحم وي از كند ولي حمايت وبختان حمايت مي نگون البته انسان والا نيز از. بخشدچيزي شرافت مي

  . دلسوزي نيست بلكه ازروي قدرت است

شكاك  بردگان همواره نسبت به فضائل قدرتمندان بدگمان و. نامدنيچه اخلاق نوع دوم را اخلاق بردگان مي

تي هستند كه بار زندگي آنان به دنبال برجسته كردن صفا. اندفضائل قدرتمندان نبرده آنها هيچ بويي از. هستند

آنها با  و. زيرا اين صفات براي ايشان سودمند است ،مهرباني بزرگ مي شوند ازاين رو رحم و. را سبك كنند
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 قيمتي كه شده زنده بمانند و خواهند به هرها ميآن. زندگي را تحمل كنند توانند بارتمسك به اين صفات مي

 هاي خود را ندارند وجرأت بيان خواست كنند وكارانه زندگي مي آنها ريا. تحقير شدن ندارند خذلان و ابايي از

تمام آن مواردي كه نزد سروران پسنديده است براي بردگان رعب . شوندزيراخلاق مخفي مي آنها در براي بروز

  . ترسناك است آور و

شان دست به تغيير سبردگاني كه براي پنهان كردن تر. داندنيچه اخلاق مسيحي را اخلاق بردگان مي

 كلدرمقابل  فرد خواهد ازنيچه مي. داندسقراط و افلاطون مي نيچه شروع چنين اخلاقي را از. نداهها زدارزش

ا فرد عام است كه ميان همه افتد، اخلاقي است كه بنيادش الوهيت يمي اخلاقي كه نيچه با آن در. دفاع كند

وي تنها راه رسيدن به حيات و . آيندگان است مسئول رفتگان و فردي به نظر وي هر. ها مشترك استانسان

-تخريب مي بندوباري نيست بلكه اوها ترويج بيتخريب ارزش هدف نيچه از. داندزندگي واقعي را نفي اخلاق مي

نيچه . توان به هستي اصيل رسيدبه نظراو درآفرينندگي مي. آفرينندگي ارزشگذاري است. كند تا بيافريند

 ها را صورتي ازاساس همه اين نظام هاي امپرياليستي دوران مدرن را شديداً رد مي كند وسياست راسي ودموك

  . مفاهيم اخلاقي مبادرت كرده است تحليل خود از اخلاق به تبارشناسي برخي از نيچه در. داندمسيحيت مي

اين بخش سعي  در. اختصاص داردبه ويژه مسيحيت و اخلاق  فصل سوم به ارزيابي افكار نيچه درباب دين و

گيرد يا نه مي براساس اين امر به ارزيابي اينكه آيا دربرابر زندگي قرار خواهد شد تا مفهوم اخلاق روشن شود و

  .پرداخته شده است

معتقد است كه نيچه  او. كاپلستون خواستار حاكميت شرايط منصفانه براي قضاوت درباب اخلاق است 

بي  آنها را دربرابر برجستگان مشرك و مسيحي، ضعيف ترين افراد را انتخاب كرده است و درميان اخلاق مداران

گويد مي نيچه. است شرايط را برابر كرده سپس شروع به قضاوت كنيم گويد بهترمي او. استاخلاق قرارداده 

آنهم درطبقات  گويد اجتماع يونان باستانكاپلستون درجواب مي ميان افراد ضعيف ظهوركرد و مسيحيت در

. آن را محكوم كرد دربرابر اين طبقه فاسد ايستاد و پولس نيز صرفاً نهايت دچار فساد شده بودند وبالاي خود، بي
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كاپلستون با بيان اينكه افرادي  ورزد وهاي ديگر خصومت مينيچه معتقد است كه مسيحيت نسبت به فرهنگ

 هاي بد ديگرگويد مسيحيت با جنبهمي ،ها برده استرهفلسفه فلوطين كه مشرك بود به آگوستين از نظير

  . كندها حتي استفاده نيز ميهاي مثبت آناز جنبه كند وها مقابله ميفرهنگ

شكل حاضر حاصل دغل  مسيحيت در نيز مصلوب شد و كه او نيچه معتقد است كه تنها يك مسيحي بود

  1.داندمياساس  دليل وكاپلستون ادعاي نيچه را بي. هاي پولس استبازي

گفته شده كه نيچه مبناي روش شناختي  دراين فصل به نقد روش شناختي از نيچه پرداخته شده است و

  . وي هيچ برهاني جهت اثبات ادعاي خود ارائه نكرده است. درستي اتخاذ نكرده است

باور به خدا شده است اينكه ترس علت  .مغالطه تكويني، خطاي ديگري است كه نيچه گرفتار آن شده است

- دروغين خواندن آن آئين نمي اينكه طرفداران آئين خاصي افرادي ضعيف هستند دليل بر بطلان آن آئين و و

  . شود

قول  اين دو. اندافسانه ازطرف ديگر معتقد است همه امور. پندارداخلاق مسيحي را دروغ مي نيچه دين و

  اند نيز دروغ است؟ اخلاق دروغ آيا اين گزاره كه دين و. قابل جمع نيستند

را دروغ مي دانيم، براي دروغ خواندن امور بايد حداقل يك چيز  نكته بعد اينكه طبق چه معياري همه امور

اراده معطوف به قدرت  ،اين امور گذشته از. ها روشن شودشته باشد تا طبق آن دروغ بودن آنراست وجود دا

  چطور؟ آيا آن هم دروغ است؟ 

هايي است كه پيِ پاسخ به پرسش رساله در. موارد فوق پرداخته خواهد شد رساله به تشريح مطالب ودر اين 

  : اين پرسش ها عبارتند از. ي نيچه ممكن است براي هركسي مطرح شودفلسفه مواجهه با در

  ؟ ي خويش درپيِ تبيين چه مواردي استهدف نيچه از فلسفه پردازي چه بوده است؟ و او درفلسفه - 1
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هاي وي به دين فقط شامل اخلاق چيست؟ آيا نقد نگاه نيچه به انسان و زندگي و به تبع آن دين و - 2

  شود؟مسيحيت مي

بويژه مسيحيت دغدغه ي معرفت شناسانه دارد؟ يعني آيا او درپيِ تبيين  بررسيِ دين و آيا او در - 3

  ي دين براي وي حائز اهميت است؟جنبهادعاهاي مابعدالطبيعه دين از جهان است؟ واصلاً آيا اين 

  پردازد؟ اخلاق مي او با چه مبنايي به تحليل دين و - 4

  انديشه نيچه چه جايگاهي دارد؟  خدا در - 5

از منظري  ،نيچه انسان و زندگي درانديشه نيچه سعي دارد به بررسي انسان و زندگي از ديد يو البته رساله 

شايان ذكر است كه منظور . ها با دين و اخلاقديگر انسان  و زندگي و نسبت آنبه عبارت  .دين شناسانه بپردازد

  . اخلاق، بيشتر اخلاق مسيحي است منظور وي از نيچه از دين بيشتر مسيحيت است و

در ايران اقبال زيادي به نيچه شده است و بيشتر كتاب هاي وي به زبان فارسي  ترجمه شده و بسياري  از 

درباره فلسفه . از اين رو دسترسي مستقيم به آثار نيچه بسيار راحت است. هاي خوبي هستندجمهها نيز ترترجمه

فلسفه  يچند اثر نيز درباره. اندتعدادي از اين آثار نيز به فارسي ترجمه شده. نيچه آثار زيادي نوشته شده است

اين امر نياز به  تر كرده است ورا راحت نيچه يپژوهش درباره اين امر نيز. نيچه به زبان فارسي تأليف شده است

مشكل است  البته فلسفه نيچه ديرياب و. كندمي اند را كمترآلماني نگاشته شده هاي انگلسي ومتوني كه به زبان

كند اخلاق مسيحي كه خود را نيز نقد مي نيچه همواره نه تنها دين و. علل آن شيوه نقادانه نيچه است يكي از و

  . متفاوت از ديگر فيلسوفان است ادبي و اين، زبان وي نيز شاعرانه و و به غير از

 يا راجع به وي به زبان فارسي ترجمه و وي و تعداد كتبي كه از ايران و به نسبت شهرت اين فيلسوف در

به طرح ديدگاه  كتابي كه مستقلاً. تعداد رساله هاي نوشته شده درباره وي بسيار كم است و تأليف شده است

ازاين رو موضوع رساله حاضر رجوع به همه آثار . نيچه درباره مسيحيت پرداخته شده است فقط يك كتاب است

  . نيچه را ضروري كرده است


